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  شعله اگر نيست اين     آتش زير خاکستر است
 تر استز شعله ماندنی

  بابک بلوچ
     

فقيه و  ها، تاجرهاي ولايتِ قتل و چپاول نطلب به آخوندها، لمپ ن سلطنتادار از زمانی که سکانداري کشتي سرمايه

، خريد و فروش، زندانی و گی ز، بردشدن تجاو مند م جهانی سپرده شد، از زمان قانونبه امپرياليس داران وابسته سرمايه

خواران به تختِ  پاسدارن ظلم و ددمنشي اسلامی، از هنگامی که مرده ي خردسالان در رژيم سر تا پا گنديدهاعدام 

اسلامی بر مردم فرود  و برابري ها به نام راستی  چماقها و  که چوب یو از هنگام پادشاهان ظلم و شکنجه جلوس کردند

هاي  سدههاي  گری تر گرديد، بلکه همراه با اين همه وحشی هاي عدل و عدالت در چشم مردم تاريک ا افقمدند، نه تنهآ

چنان بر ...اخراج ها و ها و یها، افزايش بيکار قيمت نيز، و تورم روزافزون ، فقر همگانی)یقرون وسطاي =(ميانی 

 )  ]ابن سينا[،  برونينرويه =( ل را، آنچنان که ظاهرانی و راديکاهاي بني کند که رمق تصميم گرفتن ها سنگينی می جان

 نيز رژيم جلادان و نچه که گفته شد، بر خلاف گمان، همۀ آسان به هر. دهد، از مردم باز ستانده استماجرا نشان می 

هر از هاي تودۀ مردم چنان فشرده شده که  طلبان، فنرهاي اراده اصلاح ي هورقليائیها خرده بورژوا و خواب مأيوسان

پراند و  می )اش متاگيتيانه (= متافيزيکيش دارد و رژيم را از چرتِ بيند سر به شورش برمی ای به نور می گاهی تا روزنه

اينان همه، جلادان، مصلحان  .دارد ، به نشخوارهاي انقلابی وامی"آفتابشان بردميده کنون"گان را به اميد آنکه  رؤيازده

را همچون  انديش، انقلاب گان خام قاتلان قدرت پيشۀ قدّارو رؤيا پيشهداری،  اي سرمايهه کن جوامع طبقاتی و جاده صاف

اينان از دو  .تواند نقش خويش را بر آن حکّ کند کس که دلبخواهانه می آن دانند در دستان هر می ای خام و بی چهره مادّه

و ه نقش اراده، خواست انگر آن گرايشی هستند کبي،  -ايده آلسم محض و ماترياليسم خام  -ای همگون  سو اما به شيوه

نقش در اين ميان، آنچه که . گيرندعمل هدف مندِ انسان ها را در جريان فراشد و فرونشستِ چيزها در جهان به هيچ می

ۀ اين ماد. شويمآن شرايط و اوضاعی است که ما، به قول مارکس، در آن زاده می به تنهائی مادۀ خام را بازی ميکند،  

 است ی منجر شود که در اين صورت، جنبشیهاي بنيادبه انقلاب يا دگرگونیتواند مند زحمتکشان میخام در دستان توان

هاي بنيانی منجر تواند به چنان دگرگونیهاي عهد عتيق، نيز همچنين، میبه پيش، و در دستان بازماندگان موميائی پويا و

است بازدارنده و  راند که در اين صورت، عملیمی رد و يا آن را به پسدااز میب ود که يا جريان پيشرفت را از جنبشش

 )  ناهمچندی =( اين است تفاوت. ند تنها نيستندذارگهيچ يک از اين دو نيرو در تاثيراتی که بر آن مادۀ خام می. پسرونده

 که انقلاب،  ، در حالیهاي انقلابی ندارد سوژه ) انگاشتن  =( مادهّ نيازی به از پيش فرض نمودن. ميان مادهّ و مادّی

استوارند، يکی آن مادۀ خام،  امور مادی، بر دو پيش انگاشته چونان و يا برجاهستي چيزها آنچنانکه هستند، پسرفت 

جهان  رون شرايط از پيش آماده، به دگرگون کردنديگری انسان هائی که در تقابل نيروها و اراده هاشان با يکديگر، د

جلادان تا هنگامی که قدرت را در دست دارند، حتی اگر عربده نکشند و يا قدّاره به دست در کوی و . می ورزند تلاش

حتی اگر صداي مردم نيز، . باز هم وجود دارند) ممکن باشد  یالبته اگر چنين چيز( برزن خون مردم بر زمين نريزند 

وجود دارند، بی آنکه هالۀ توهمات ما،  پردۀ ساتری در برابر باز هم  )البته که می رسد ( شورش آنان به گوشها نرسد 

هيچ يک از اين دو، بی آن  .و هستي آنها را به ظاهر محو سازد گوشها و ديده گان ما و هستی پرتلاش آنان قراردهد

اگر شعلۀ  .شادی و شورش تودۀ ستمديده نيز هستاگر عربدۀ جلادان هست، سرود و هلهلۀ . ديگری نميتواند هستی پذيرد

                        .اين است جريان پر افت و خيز رابطه ها و هستی ها. تير فاشيستهاي اسلامی هست، آتش خشم و انقلابِ مردم نيز هست
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دموکرات، خلق پرستانی که از  به اصطلاح يکی از شگفتی هاي روزگار اين است که اصلاح طلب ها، بورژواهاي

ميزند تا راهی به قدرت بيابد سياسی به هر دری  که با شلنگ تخته اندازيهاي ( !!! )  کيسۀ مردم می دزدند، اپوزيسيونی

و در آخر، افراد و سازمانهائی که با هر جنبش صنفی و يا سنديکائی که به راه می افتد خواب انقلاب می بينند بی آنکه 

نقشی در سازماندهی مبارزاتِ اجتماعی و سياسی مردم ايفا، کرده باشند، درست در پرشورترين شرايط، با يک صدا اما 

براي اينان، بايستگي انقلاب، نه تنها . گوناگون، شرم آورترين شعارهاي رذيلانه را مطرح می کنند در پس چهره هاي

محرز و مطرح نيست، بلکه به گمان ايشان، اصلاح رژيم وابسته ي امپرياليستی که تابعی از سيستم استعمار جهاني 

ند کسانی که با پيش کشيدن پراتيک سياسی در هها هستدر اندرون اين گرو. امپرياليسم می باشد، هنوز شدنی مينمايد

شرايط کنونی و نسبت به وظايفی که پاسخ گوئی به آنها هم ضروری و هم بسيار مهم می باشد، چنان در روزمره گيهاي 

عملی و تلاشهاي از نگرگاه زمانی کوتاه مدت غرق می شوند که واپسين هدف مبارزۀ اجتماعی را که همانا فراچنگ 

هر اصلاحی . و سرنگون کردن طبقه ي سرمايه داري حاکم و هميارانش باشد به دست فراموشی می سپرند آوردن قدرت

وابسته و از بسياری جهات واپس مانده، تنها  داري درکشورهاي سرمايه داری ، چه سرمايه داري پيشرفته، چه سرمايه

اصلاح طلب ها با ترميم   .امتر نمودن آن استکاری که ميکند، قابل تحمل تر کردن سرمايه داری و از اينرو، پر دو

بين بردن تنش  سويی از بخش هائی از دستگاه تنومند و پرتوان سرمايه داري وابسته در ايران، واپسين هدف هايشان، از

و نسبت هايش با درون خود طبقۀ بورژوازی  و درگيری ها  هاي موجود و يا دست کم، کاستن از نيرومندي اين تنش ها

و از ديگر سو، کاستن از تنشهاي ناگزير آن در نسبتهايش با  سياسی کشور، –درون ساخت اجتماعی  ت ديگرطبقا

مزدوران خود فروخته نيز که ديگر پس از بر افتادن چهره هاي . می باشد  ،)اندرکشورال(= داری بين المللی  سرمايه

د از دوستان و رفقاي پيشين خود هم دلبری کنند، از حتی نمی توانن رمق شدن شعارهاي پرفريبشان،  ساختگی شان و بی

اين ميان، گروهی نيز، چشم براه آمدن نجات دهنده ای هستند در  .همکاران بيرون و درون اين اصلاح طلب ها ميباشند

ديگر اما ، باورمندانه گروهی . نيرومندتر که از بيرون خواهد آمد و همه را به ساحل نشاط و خرمی رهنمون خواهد شد

 ]مصنفات افضل الدين  کاشانی[  ،فروگشايی(= توانا به تحليل ( !!! ) ل متحد گروش دارند که سازمان مل یاوربر اين د

ترياکی  بيماراقتصاد و سياست در زير يوغ جانيان، سرمايه دزدان،  افيونی و مسائل و مشکلات همه جانبۀ ساختارهاي

به باور ما کمونيستها، فرارفتن از آنچه هستِ اکنون، اگر به  .ن ولايت فريب و سالوس می باشدهاي مجلس نشين و خادما

برآييم، با سنجيدن راه کارهاي پيشنهادۀ  ميانجي دانش و سنجش روشمندانۀ سوسياليسم علمی به داوری در ايدئولوژيها

ي طبقۀ کارگر، و نيز برابر نهادن اين وژايدئول) نظری ( ارکردی و نگريک سرمايه داری و پژوهش در شيوه هاي ک

سوسياليسم مارکس و نگرها از بهر رسيدن به پاسخی خردمندانه به آن بيماری هاي ساختاری و بنيادين، توانمندي عملي 

، ) سياسی، اقتصادی، فرهنگی، فردی، خانوادگی ( برای ما، همۀ تضادهاي اجتماعی  .انگلس به اثبات خواهد رسيد

- هستي بيماری زاي سرمايه داري وابستۀ رژيم فرهنگ هائی که برآمده از) آخشيج، افضل الدين کاشانی = ( يعنی تضاد

، آموزش هاي بجا مانده از پراتيک سازمانها و احزاب به تنهايی به مدد ايدئولوژي مارکسيستیکشان اسلامی است، 

به راستی  تاريخي طبقۀ کارگر –ز ميراث عملی و آموختن ا پرولتری از زمان بنيانگذاران سوسياليسم علمی بدين سو

کمونيستها بر خلاف تمام دشمنان طبقاتي نامبردۀ تودۀ کارگر و زحمتکش، با هيچکس بر سر . خواهند شد  فروگشوده

ايدئولوژيک خود مماشات نمی کنند و بر خلاف کسانی که سياست عملی و روزمرۀ طبقۀ کارگر را در غرق  بنيانهاي

برای اهداف صنفی و سنديکائی و کنار آمدن با اصلاح طلبان و ديگر هم قماشان آنها خلاصه ميکنند ، شدن در تلاش 

مبارزاتی برای کسب قدرت سياسی  ود انگيخته کارگران و زحمتکشان بهباورمندند که فقط با ارتقاع دادن مبارزات خ

زاتِ ضروری و مهم کارگران برای اهداف صرفاً همۀ آنهائی که مبار .دست يابند وانند به حقوق همۀ مردماست که ميت
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اقتصادی را، آنهم جداي از سازمان يا حزبِ پيشرو و انقلابي طبقۀ کارگر، و در چارچوبهاي دستگاه ددمنشي و 

آنها قلمداد می کنند، ) مرده گی ؟ ( آدمخواري سرمايه داران وابسته به امپرياليسم، کافی و مفيد براي ادامۀ زندگي 

اصلاحات را، آنهم پس از سه دهه جنايت   –اصلاح طلبان  -ان خوش نوائی هستند که همچون همپالکی هايشاندروغگوي

طبقۀ کارگر ايران، زنان و مردان، دانش جويان . و سرمايه خواری در جمهوري قاچاقچيان اسلامی، شدنی تبليغ می کنند

به تنهائی در يک مبارزۀ طبقاتی، در يک انقلابِ و دانش آموزان، تمامی اقشار، گروهها و طبقات محروم ايران 

اجتماعی و با سرنگونی رژيم ملايان خون آشام و لمپن هاي مردم کش است که می توانند نان را از بند سرمايه داران  و 

                                                                                         .پرياليسم رهائی بخشندجنايتکار وابسته به امتجّار 

- نيروهاي واپس گراي بورژوازي غارتگر در رژيم دزدان حرفه اي ولايت فقيه به رهبري ابلهان متحجری چون خامنه

ای، دزدان زنباره ای چون رفسنجانی، مارهاي صد خط و خالی چون خاتمی و قاتلان و قاچاقچی هاي ترياکی، پست و 

د، با تحميل صدها هزار کشته، زندانی و بی خانمان و ميليونها انسانی که درحد فاصل ميان بيمقداری چون احمدی نژا

از پای افتاده و دست از روز جان کندن و به گونه ای تدريجی مردن به سر می برند، همچنان در انتظارند که مردم  شبانه

طلبان داخل و خارج، اپورتونيستها، انقلابيون  زرخريدهاي آمريکا، شاه پرستان، سلطنت طلبان، اصلاح. مبارزه بردارند

مشورت طلب با جلادان، آنها که به دريوزگی به درگاه پر برکت امپرياليسم دخيل بسته و از خوان پر صفا وبرکت سناي 

يورش مردم به  ارکان سرمايه داري وابسته به امپرياليسم : آمريکا می خورند، همه و همه از يک چيز نگرانند 

 .راهزنان و غارتگرانخونخواران اسلامی، به خشم آوردن امپرياليسم و برچيده شدن سفرۀ چپاول و غارتِ  جمهوري

ميليونرهای خزانه دزد هستند يا فقط متحدين غير " مستقيم " متحدين [ اينان يه گفتۀ لنين که خوب با چهره شان آشنا بود ،

 ).                                    1355، 20پورهرمزان، ص .ترجمۀ ملنين، دولت و انقلاب، قطع جيبی، ." (  مستقيم آنان

يا مرگ يا زندگی، يا مرگ در بربريتِ سرمايه دارن و يا : طبقۀ کارگر ايران بيش از يک آلترناتيو در پبش ندارد 

دهۀ ديگر به خرده کاری يا سه  هاي شايسته و بايستۀ انسانی،زندگی درسوسياليسم و برکشيده شدن به بلندی هاي ارزش 

مرم ايران در برهه هاي گوناگون نشان داده اند . پرداختن و يا بساط تاجران و دلالان را در يک انقلاب اجتماعی برچيدن

جاي شگفتی است که بر مردمی . پرهيزی ندارندکه از دست يازيدن به قاطعانه ترين سلاح مبارزه و جان فشانی نمودن 

گسترۀ تاريخ بيشک شاهد . انورانی تا اين اندازه دريده، بی شعور و بی مقدار سروری می کنندچنين زنده و بيدار، ج

لنين در . فرمان بردن از نئاندرتالهاي عهد عتيق می باشند هاي در بندی خواهد شد که ناگزير ازرويش همين انسان

ای پندارپردازی نيست  مارکس ذرّه در سخنان: "ترجمان مارکس، و نيازهاي پس از يک انقلاب پيروزمند می گويد 

نه، او تولد جامعۀ نو را از بطن . و در عالم پندار نمی پروراند را از خود اختراع نمی کند" نو " بدين معنی که جامعۀ 

او . جامعۀ کهنه و اشکال گذار از اين يک به آن ديگری را بسان جريانی در عرصه ی تاريخ طبيعی، بررسی می کند

ص  ،پيشين." ( نبش گستردۀ پرولتری را ملاک قرار می دهد و می کوشد از آن درسهاي عملی بگيردتجربۀ مشخص ج

ي امروزی که اسانهانقلاب سوسياليستی را با همين ان نه، ما ميخواهيم: " او در ادامه چنين ميگويد).  1355، 54

ولی فرمان را بايد از پرولتاريا . انجام دهيم نميگذرد،" ناظر و حسابدار " کارشان بدون فرمانبری، بدون کنترل و بدون 

ما به تجربه خواهيم ديد که همين ).  55شين، ص پي." ( گ مسلّح تمام استثمار شوندگان و زحمتکشان استد که پيشاهنبر

                                   .                          ن، جهان فردا را خواهند ساختاانسانهاي به ظاهر ساکت و بازيچۀ خواستهاي سرمايه دار


